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شیخ میرزا حسین نوریشیخ میرزا حسین نوری
میرزاحســین میرزاحســین محدث نــوری فرزنــد مولــف کتــاب مستدرک الوســائل و از علمــای محدث نــوری فرزنــد مولــف کتــاب مستدرک الوســائل و از علمــای سرشــناس شــیعه در سرشــناس شــیعه در 
قــرن چهاردهــم هجــری اســت. بســیاری شیخ میرزاحســین قــرن چهاردهــم هجــری اســت. بســیاری شیخ میرزاحســین نــوری را احیاکننــده مراســم راهپیمایــی نــوری را احیاکننــده مراســم راهپیمایــی 
اربعیــن حســینی در تاریــخ معاصــر اربعیــن حســینی در تاریــخ معاصــر میمی  داننــد. گفتــه میداننــد. گفتــه می  شــود مراســم پیــاده روی در عصــر شــود مراســم پیــاده روی در عصــر مرجعیــت مرجعیــت 
ــل  ــن عم ــس از وی، ای ــه پ ــت، درحالی ک ــل اس ــن عم ــس از وی، ای ــه پ ــت، درحالی ک ــته اس ــام رواج داش ــکوه تم ــا ش ــز ب ــاری نی ــیخ مرتضی انص ــته ش ــام رواج داش ــکوه تم ــا ش ــز ب ــاری نی ــیخ مرتضی انص ش
کــم ارزش کــم ارزش و متعلــق بــه طبقــه فقــرا و نیازمنــدان معرفــی شــد. امــا و متعلــق بــه طبقــه فقــرا و نیازمنــدان معرفــی شــد. امــا میرزاحســین نــوری ایــن مراســم را در میرزاحســین نــوری ایــن مراســم را در 
میــان مــردم رونــق بخشــیده میــان مــردم رونــق بخشــیده اســت. مرحــوم شــیخ آقابزرگ تهرانــی کــه از نزدیک شــاهد تلاش اســت. مرحــوم شــیخ آقابزرگ تهرانــی کــه از نزدیک شــاهد تلاش اســتادش اســتادش 
بــود، میبــود، می  نویســد: »اســتاد مــا چــون وضــع را بدیــن نویســد: »اســتاد مــا چــون وضــع را بدیــن منــوال دیــد، بــه ایــن شــیوه خداپســندانه ]پیــاده روی[ منــوال دیــد، بــه ایــن شــیوه خداپســندانه ]پیــاده روی[ 
همــت گماشــت... همــت گماشــت... در ســال های بعــد، رغبــت مــردم و صالحــان بــه ایــن در ســال های بعــد، رغبــت مــردم و صالحــان بــه ایــن موضــوع بیشــتر شــد و دیگــر عــار موضــوع بیشــتر شــد و دیگــر عــار 
محســوب نمی شــد، به محســوب نمی شــد، به طوری کــه در برخــی ســال ها، تعــداد چادرهــا و خیمه طوری کــه در برخــی ســال ها، تعــداد چادرهــا و خیمه هــای راهپیمایــان، بــه هــای راهپیمایــان، بــه 3030  
عــدد میعــدد می  رســید و هــر چــادر رســید و هــر چــادر بــه بــه 2020 تــا  تــا 3030 نفــر تعلــق داشــت و به این  نفــر تعلــق داشــت و به این ترتیــب، ایــن ســنت حســنه دوبــاره ترتیــب، ایــن ســنت حســنه دوبــاره 

مرســوم شــد و رونــق گرفــت.«مرســوم شــد و رونــق گرفــت.«
ایـــن عالـــم وارســـته پـــس از ســـال ها تعطیلـــی، بـــرای اولین ایـــن عالـــم وارســـته پـــس از ســـال ها تعطیلـــی، بـــرای اولین بـــار در عیـــد قربـــان به همـــراه بـــار در عیـــد قربـــان به همـــراه 3030 تـــن از  تـــن از 
ـــید. از آن  ـــول کش ـــه روز ط ـــه س ـــرد ک ـــید. از آن ک ـــول کش ـــه روز ط ـــه س ـــرد ک ـــدام ک ـــلا اق ـــا کرب ـــف ت ـــاده روی از نج ـــه پی ـــش ب ـــدام و اطرافیان ـــلا اق ـــا کرب ـــف ت ـــاده روی از نج ـــه پی ـــش ب ـــتان و اطرافیان ـــتان دوس دوس
ـــم  ـــاله مراس ـــا همه س ـــر، تقریب ـــان عم ـــم پای ـــاله مراس ـــا همه س ـــر، تقریب ـــان عم ـــا پای ـــرد و ت ـــلام ک ـــل اع ـــن عم ـــرار ای ـــر تک ـــود را ب ـــا خ ـــرد و ت ـــلام ک ـــل اع ـــن عم ـــرار ای ـــر تک ـــود را ب ـــم خ ـــس تصمی ـــم  پ ـــس تصمی  پ
اربعیـــن را برپـــا میاربعیـــن را برپـــا می  کـــرد. آن مرحـــوم بـــرای آخرین بـــار در ســـال کـــرد. آن مرحـــوم بـــرای آخرین بـــار در ســـال 13191319 ق.  ق. بـــا پـــای پیـــاده بـــه زیـــارت بـــا پـــای پیـــاده بـــه زیـــارت 

ـــد. ـــرف ش ـــه)ع( مش ـــارگاه اباعبدالل ـــد.ب ـــرف ش ـــه)ع( مش ـــارگاه اباعبدالل ب

سیدموسی صدر )امام موسی صدر(سیدموسی صدر )امام موسی صدر(
ـــلا  ـــه کرب ـــلا ب ـــه کرب ـــف ب ـــاده روی از نج ـــم پی ـــیفتگان مراس ـــی از ش ـــان یک ـــیعیان لبن ـــف ش ـــاده روی از نج ـــم پی ـــیفتگان مراس ـــی از ش ـــان یک ـــیعیان لبن ـــر ش ـــدر، رهب ـــی ص ـــام موس ـــر ام ـــدر، رهب ـــی ص ـــام موس ام
بـــود. مرحـــوم آیت اللـــه ســـیدمحمدعلی موحدابطحـــی، یکـــی از بـــود. مرحـــوم آیت اللـــه ســـیدمحمدعلی موحدابطحـــی، یکـــی از عالمـــان بـــزرگ اصفهـــان کـــه در عالمـــان بـــزرگ اصفهـــان کـــه در 
ـــا  ـــراه م ـــا هم ـــراه م ـــدر هم ـــی ص ـــام موس ـــه ام ـــد: »وقتی ک ـــدر گوی ـــی ص ـــام موس ـــه ام ـــد: »وقتی ک ـــود، می  گوی ـــث ب ـــم بح ـــود، میه ـــث ب ـــم بح ـــدر ه ـــی ص ـــام موس ـــا ام ـــف ب ـــدر نج ـــی ص ـــام موس ـــا ام ـــف ب نج
ـــا و و  ـــت دع ـــت و در وق ـــقانه داش ـــوری عاش ـــفر حض ـــن س ـــا در ای ـــت دع ـــت و در وق ـــقانه داش ـــوری عاش ـــفر حض ـــن س ـــت، در ای ـــت، رف ـــلا می  رف ـــه کرب ـــف ب ـــاده از نج ـــای پی ـــلا میپ ـــه کرب ـــف ب ـــاده از نج ـــای پی پ
ـــد و  ـــد و ش ـــرخ می  ش ـــه س ـــدت گری ـــمانش از ش ـــه، چش ـــرخ میگری ـــه س ـــدت گری ـــمانش از ش ـــه، چش ـــگام گری ـــود و هن ـــر ب ـــال ت ـــه باح ـــورا، از هم ـــارت عاش ـــگام زی ـــود و هن ـــر ب ـــال ت ـــه باح ـــورا، از هم ـــارت عاش زی
ـــی  ـــال جانکاه ـــا ح ـــید، ب ـــی رس ـــال جانکاه ـــا ح ـــید، ب ـــه او میاو می  رس ـــرایی ب ـــعار و نوحه س ـــدن اش ـــت و خوان ـــر مصیب ـــت ذک ـــه نوب ـــرایی ب ـــعار و نوحه س ـــدن اش ـــت و خوان ـــر مصیب ـــت ذک ـــی نوب ـــی وقت وقت
ـــه  ـــل اثاثی ـــه کار و حم ـــل اثاثی ـــگام کار و حم ـــد و هن ـــگام خوان ـــد و هن ـــی می  خوان ـــی فصیح ـــی و عرب ـــعار فارس ـــی میع( اش ـــی فصیح ـــی و عرب ـــعار فارس ـــت)ع( اش ـــت اهل بی ـــت)در مصیب ـــت اهل بی در مصیب
ـــد  ـــه بع ـــرد ک ـــد ک ـــه بع ـــرد ک ـــان میمی  ک ـــی بی ـــزاح، مزاح های ـــوخی و م ـــگام ش ـــرد و هن ـــان ک ـــی بی ـــزاح، مزاح های ـــوخی و م ـــگام ش ـــرد و هن ـــه کار میمی  ک ـــش از هم ـــفر، وی بی ـــه کار س ـــش از هم ـــفر، وی بی س

ـــت.« ـــی داش ـــی جالب ـــی و اخلاق ـــت.«علم ـــی داش ـــی جالب ـــی و اخلاق علم

علامه امینی؛ صاحب الغدیرعلامه امینی؛ صاحب الغدیر
یکی دیگر از شـــخصیت های برجســـته حوزه علمیه نجف یکی دیگر از شـــخصیت های برجســـته حوزه علمیه نجف که به طور مرتب، در مراســـم اربعین شرکت که به طور مرتب، در مراســـم اربعین شرکت 
میمی  کرد، کرد، علامه امینی مولف کتاب ارزشمند »الغدیر« بود که در این علامه امینی مولف کتاب ارزشمند »الغدیر« بود که در این سفرها، همواره تعدادی از مومنین او را سفرها، همواره تعدادی از مومنین او را 
همراهی میهمراهی می  کردند. کردند. علامه امینی وقتی به نزدیکی کربلا میعلامه امینی وقتی به نزدیکی کربلا می  رسید، حالش منقلب رسید، حالش منقلب میمی  شد و قطرات اشک شد و قطرات اشک 

از چشمانش جاری میاز چشمانش جاری می  شد.شد.

حاج آقا مصطفی خمینیحاج آقا مصطفی خمینی
آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی نیز از آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی نیز از عالمان و اسـتادان نجف بود که همواره در مراسـم پیاده عالمان و اسـتادان نجف بود که همواره در مراسـم پیاده روی روی 
حضوری پیوسته و جدی داشت. حضور ایشان در این حضوری پیوسته و جدی داشت. حضور ایشان در این مراسم به قدری زیاد بوده که خاطرات فراوانی مراسم به قدری زیاد بوده که خاطرات فراوانی 
از حضور از حضور ایشان توسط علما و دوستان ایشان برجای مانده است. مرحوم ایشان توسط علما و دوستان ایشان برجای مانده است. مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حجت الاسلام والمسلمین 
سـیدتقی درچـه ای در خاطـره ای در سـیدتقی درچـه ای در خاطـره ای در رابطـه بـا حـاج مصطفـی خمینـی)ره( میرابطـه بـا حـاج مصطفـی خمینـی)ره( می  فرمایـد: »…چندین بارفرمایـد: »…چندین بار  
همـراه آیت اللـه حاج آقـا مصطفـی خمینـی از نجـف پیـادههمـراه آیت اللـه حاج آقـا مصطفـی خمینـی از نجـف پیـاده به سـوی کربـلا رفتیـم… در ایـن سـفرها  به سـوی کربـلا رفتیـم… در ایـن سـفرها 
دوسـتانی چـون آقایـاندوسـتانی چـون آقایـان اسـلامی، علیـان، احسـانی، کیانـی، حلیمی کاشـانی، آقـای مجتبـی قائمی،  اسـلامی، علیـان، احسـانی، کیانـی، حلیمی کاشـانی، آقـای مجتبـی قائمی، 
آقـایآقـای حاج آقـا نصراللـه شـاه آبادی و آقـای رضوانـی کـه درحال حاج آقـا نصراللـه شـاه آبادی و آقـای رضوانـی کـه درحال حاضـر امـام جماعت مسـجد حاج سـید  حاضـر امـام جماعت مسـجد حاج سـید 
عزیزاللـه هسـتند، همـراه بودنـدعزیزاللـه هسـتند، همـراه بودنـد. حاج آقا مصطفی با پای برهنـه و حتی بدون جوراب. حاج آقا مصطفی با پای برهنـه و حتی بدون جوراب حرکت می حرکت می  کرد و کرد و 
از هرکس مختصر صدایی داشـت، میاز هرکس مختصر صدایی داشـت، می  خواسـت اشـعاری را در مقام و عظمت امام حسـین)عخواسـت اشـعاری را در مقام و عظمت امام حسـین)ع( بخواند ( بخواند 
و بـا شـنیدن ایـن اشـعار، خـودش طـوری منقلـب میو بـا شـنیدن ایـن اشـعار، خـودش طـوری منقلـب می  شـد که از شـدت گریه، شـانه هایش بـالا و پایینشـد که از شـدت گریه، شـانه هایش بـالا و پایین  
میمی  رفـت. حاج آقـا مصطفـی خمینـی همیشـه دیـوان شـیخ محمدحسـینرفـت. حاج آقـا مصطفـی خمینـی همیشـه دیـوان شـیخ محمدحسـین غروی اصفهانـی را همـراه  غروی اصفهانـی را همـراه 
داشـت و وقتـی کنـار دجلـه وداشـت و وقتـی کنـار دجلـه و فـرات کـه دیگـر نزدیـک کربـلا بـود می فـرات کـه دیگـر نزدیـک کربـلا بـود می  رسـیدیم، او بـهرسـیدیم، او بـه اسـم کوچک مرا  اسـم کوچک مرا 
صـدا مـیصـدا مـی  زد تـا قسـمتی از آنزد تـا قسـمتی از آن را بخوانـم و به محـض شـروع، مثـل کسـی کـه بغضـش را بخوانـم و به محـض شـروع، مثـل کسـی کـه بغضـش بترکـد، شـروع به  بترکـد، شـروع به 
گریـه میگریـه می  کـرد. طـی چنـد کیلومتـر منکـرد. طـی چنـد کیلومتـر من زمزمـه می زمزمـه می  کردم و جمع دوسـتان به خصـوص حاج آقاکردم و جمع دوسـتان به خصـوص حاج آقا مصطفی  مصطفی 
گریه میگریه می  کردند. ناگهان یکی از دوسـتان چشـمش بهکردند. ناگهان یکی از دوسـتان چشـمش به گنبد مطهر حضرت امام حسـین)ع( می گنبد مطهر حضرت امام حسـین)ع( می  افتاد افتاد 

و بهو به دنبـال آن، مـوج شـوق و گریـه در میـان جمـع بلند می دنبـال آن، مـوج شـوق و گریـه در میـان جمـع بلند می  شـد… .«شـد… .«


